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مهندسی فرهنگی گردشگری

تاريخ دريافت مقاله: 94/2/26
تاريخ تأييد مقاله: 94/5/31 

کامبيز نيکنام * 

چکیده
قلمرو فرهنگ از مهم ترین و زیربنایی ترین حیطه های توســعۀ ملی محســوب می شود. مقولۀ 
مهندسی فرهنگی به عنوان کلیدواژه ای مهم در عرصۀ فرهنگی و ارتباطات اجتماعی مطرح بوده 
و لذا گردشــگری به عنوان پدیده ای فرهنگی و مؤثر بر فرهنگ، به آن جلوۀ خاصی می بخشد. 
فرایند مهندســی فرهنگی گردشگری حامل پیام و کارکرد ویژه ای برای عملیاتی کردن ایده ها، 
سیاست ها و الزامات فرهنگی برای جوامع در حال توسعه مانند ایران اسلامی است که طی آن، 
سرمایه های گردشگری یک ملت نیز تماماً ذیل مقولۀ مهندسی فرهنگی قرار می گیرند. آنچه در 
این مقاله مورد توجه قرار گرفته این است که چه ارتباطی بین مهندسی فرهنگی و گردشگری 
وجود دارد؟ به عبارت دیگر؛ عناصر سازندۀ مهندسی فرهنگی گردشگری کدامند؟ در این تحقیق، 
به روش اســنادی و تحلیل کتابخانه ای، به بررسی نظرات، ایده ها و عقاید صاحب نظران عرصۀ 
مدیریت فرهنگی و گردشــگری پرداخته شده و رابطۀ مهندسی فرهنگی با مقولۀ گردشگری و 
الزامات و برهم کنش آنها با یکدیگر در راستای موضوع مقاله، مورد تحلیل قرار گرفته اند. علاوه 
بر این، سعی شده تا حد امکان چارچوب مناسبی از موضوع و اهداف مورد نظر حاصل شود و در 

نهایت، نتیجه گیری آمده است.
واژگان کلیدی: مهندسی فرهنگی، گردشگری، مهندسی، فرهنگ.

     Email: Niknam_Kambiz@yahoo.com    .دانشجوی دكتری مديريت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ *
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الف(‌مقدمه
قلمرو فرهنگ از مهم ترين و زيربنايی ترين حيطه های توسعۀ كشور به شمار می رود. 
نخســتين بار مقام معظم رهبری، مهندسی فرهنگی را در سال 1381 مورد تأكيد ويژه 
قرار داده، شــورای عالی انقلاب فرهنگی را موظف نمودند با تعيين ســاختاری مناسب، 
ضمن فراهم كردن زمينۀ اجرای طرح مهندسی فرهنگی، ارزيابی مستمری از روند انجام 
طرح مهندســی فرهنگی به عمل آورند. در پيوست فرهنگی با محور قرار گرفتن فرهنگ 
و نگاه سيســتمی، رابطــۀ فرهنگ با ديگر مقوله ها، همانند اجتماع، سياســت، اقتصاد و 
گردشــگری مشخص شده و از زاويۀ فرهنگ در ساير حوزه ها؛ سياستگذاری خواهد شد. 
از آنجــا كه جامعۀ ايرانی در دوران گذار، تحــولات متعددی را تجربه كرده و برايند اين 
تحولات، تغيير در ارزش ها، رفتارها و به طور كلی فرهنگ می باشــد و اينكه بســياری از 
تغييرات در حوزۀ فرهنگ مطلوب نبوده و اقدامات ســطحی در حوزۀ فرهنگ محكوم به 
شكست اســت، بنابر اين ملاحظۀ فرهنگ در ســطح ملی و در همۀ حوزه های سياسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضرورت مهندســی فرهنگی از جمله مهندسی فرهنگی 

گردشگری را بيش از پيش نمايان ساخته است.

ب(‌ضرورت‌و‌اهميت‌موضوع
فرهنگ از زيربنايی ترين بخش های هر جامعه و واســطۀ تمدن و انديشه در جوامع 
بشــری اســت؛ به طوری كه انديشــه، زيربنای فرهنگ و فرهنگ، زيربنای تمدن است. 
فرهنگ هر جامعه ای از انديشــه و نيروی تفكر در آن جامعه الهام می گيرد و به تمدن به 
عنوان روبنای خود الهام می بخشد. هر چند در تحليل نهايی، اين انديشه است كه خصلت 
تعيين كنندگی دارد؛ ولی به هر حال، رابطه ای دوسويه بين فرهنگ و انديشه وجود دارد.

)فردرو، 1385(

مقولۀ مهندســی فرهنگی به عنــوان مقوله ای مهم در عرصــۀ فرهنگی و ارتباطات 
انسانی كشور مطرح شده و می توان آن را به عنوان نظريه ای ارزشمند در دنيای پرشتاب 
كنونی كه رشــد روزافزون فنّاوری های پيشرفته مرزها را به سرعت در می نوردد و جوامع 
انسانی را در سيطرۀ خود قرار می دهد، مورد توجه قرار داد. گردشگری به عنوان پديده ای 
فرهنگی، انســانی و فرابخشی، نيازمند تمركز روی عوامل انسانی و فرهنگی، محرّك ها و 
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نيز برهم كنش آنهاست. صنعت گردشگری با مقولۀ اعتماد اجتماعی كه يكی از مؤلفه های 
اساسی سرمايۀ اجتماعی است، دوام و قوام روابط را تضمين می كند. از اين رو، مهندسی 
فرهنگی گردشــگری اصطلاح مناسبی در جهت بسترسازی، اعتمادسازی و تنظيم رابطۀ 
مســتمر و پايدار فرهنگی بين جامعۀ ميزبان، گردشــگران و ذی نفعان)متوليان( اســت. 
هر جامعه ای در روند رو به توســعۀ پايــدار و همه جانبۀ خود در جهت نيل به آرمان ها و 
خواسته هايش بايد به تمام اجزای توسعۀ پايدار خود توجه كامل داشته باشد؛ در غير اين 

صورت، دچار عقب ماندگی و تأخّر فرهنگی خواهد شد.

ج(‌بيان‌مسئله
فرايند مهندســی فرهنگی گردشــگری حامــل پيام ويژه ای بــرای عملياتی كردن 
ايده ها، سياست ها و برنامه های فرهنگی، به ويژه برای جوامع در حال توسعه مانند ايران 
اسلامی اســت كه در چارچوب اقدامات و برنامه ريزی های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی 
و ملــی قابليت تحقق دارد. اجرای پروژه های عمرانی - اقتصــادی و به طور كلی اعمال 
سياســت های توســعه ای در جامعه، باعث ايجاد تغييرات و دگرگونی هايی در حوزه های 
گوناگون اجتماعی، از جمله در حوزۀ پيچيدۀ گردشــگری و صنايع وابسته می شود. اين 
تغييرات در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سياسی بعضاً ملموس و بی واسطه است؛ زيرا 

هدف از طرح ها و اجرای پروژه ها، ايجاد تغيير و تحولات مشخص در اين حوزه هاست.
صنعت گردشــگری، دارای پيش زمينه ها و پيش فرض های متعددی اســت كه يكی 
از آنها، احســاس نياز فرهنگی به توسعۀ گردشگری است. فرهنگ گردشگری، پيش نياز 
توسعۀ گردشگری است و جامعۀ دارای فرهنگ و اقتصاد ضعيف، توانايی پيشرفت مناسب 
در عرصۀ گردشگری را نخواهد داشت. تا زمانی كه آحاد جامعه مفهوم گردشگری را حس 
نكننــد و آن را در قالب تعاريف و مفاهيم فرهنگی نگنجانند و به عبارتی؛ احســاس نياز 
فرهنگی به وجود نيايد، نمی توان كاربرد اخلاقی، اقتصادی و صنعتی برای آن متصوّر بود. 
بر اين اســاس، فرهنگ هر جامعه، بستر مناســبی برای رشد و تعالی گردشگری قلمداد 
شــده، گردشــگری حاصل را می توان بر مبنای فرهنگ غالب و رايج در جامعه تعريف و 

بازيابی كرد.
امروزه؛ ايران اسلامی در مسير تكاملی خود در دهۀ حساس و تعيين كنندۀ پيشرفت 
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و عدالت قرار دارد. در ايــن مرحله بيش از هر زمان ديگری نياز به همگرايی، همفكری، 
همدلی و هماهنگی در مقياس ملی احســاس می شــود. در بيــن متغيّرهای نظام های 
سياسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی ترين و مهم ترين متغيّر محسوب می شود؛ لذا 

شكل دهنده و جهت دهنده به ديگر نظام ها از جمله اقتصاد است.
مهندسی فرهنگی گردشگری، فرايندی است خطير و ارزشمند در راستای بازخوانی 
و بازيابی مؤلفه های فرهنگی تأثيرگذار بر گردشــگری و اقدامی است هدفمند در جهت 
ارتقــای جايگاه و كارايی اين مؤلفه ها در سياســتگذاری و تعالی گردشــگری به عنوان 
پديده ای فرهنگی و فرهنگ آفرين. برآيند جريان ســه گانۀ ظرفيت، جهت و كارآمدی، در 
نظام فرهنگی كشــورمان ايران، بازدهی و كارايی پديده های فرهنگی مانند گردشگری را 
هر چه بيشــتر و بهتر رقم خواهد زد. مهندسی فرهنگی، تأثير شايانی در توسعۀ پايدار و 

همه جانبۀ گردشگری ايفا خواهد كرد.
در موضوع مهندســی فرهنگی گردشــگری و با توجه به تعاريــف متعدد فرهنگ، 
می توان اذعان كرد كه ســرمايه های يك ملت، شامل عناصر سازندۀ فرهنگ، تماماً ذيل 
مقولــۀ فرهنگ قرار می گيرند؛ زيــرا تمامی عناصر و تجــارب را نمی توان يكجا در يك 
فرهنگ يافت و لازمۀ آن تبادل فرهنگی اســت. لــذا فرهنگ صرفاً محدود به مؤلفه های 
رايج نبوده و بســيار فراتر از آن را در بر می گيرد. در نگرش و فرايند مهندســی، در قالب 
طراحی، نوسازی يا بازسازی يك سيستم، اعم از اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی، 
اقدام به تهيۀ الگوی مفهومی می شــود كه بتواند واقعيت ها را بيان و دسترسی به آنها را 
تســريع كند. در نگرش سيستمی به مقولۀ مهندســی فرهنگی گردشگری، توجه به سه 
مقولۀ ورودی، پردازش و خروجی، اهميت مضاعف دارد. اگر بپذيريم كه فرهنگ، محيط 
بر همۀ سيستم هاست؛ پس مهندسی سيســتم هم بايد متأثر از فرهنگ باشد)مهندسی 

فرهنگی(؛ چون همه چيز محاط بوده و ماهيت فرهنگی دارند. 
لذا منظور از مهندســی در اين مبنا، مهندســی فرهنگی محصــولات و مصنوعات، 
نظام هــا و حتی جهان می شــود؛ به نحوی كه همين فرهنگ را هم می توان مهندســی 

كرد)مهندسی فرهنگی فرهنگ(.
ما با مقوله ای به نام مهندســی فرهنگی گردشگری مواجهيم و درصدد نظريه پردازی 
در اين خصوص هستيم؛ يعنی فرايند بازطراحی، اصلاح و ارتقای شئونات نظام گردشگری 
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بر اســاس فرهنگ مورد نظر. از آنجا كه گردشگری يك سيستم است، می توان مهندسی 
فرهنگ را برای آن به كار برد و اگر گردشــگری پايدار را كه نتيجۀ مهندســی فرهنگی 
گردشگری است به عنوان خروجی، وارد سيستم كنيم، می توان به ارتقای فرهنگ كمك 

شايانی كرد.

د(‌اهداف‌و‌روش‌تحقيق
در اين تحقيق، به روش اســنادی و تحليل كتابخانه ای به بررســی نظرات و عقايد 
صاحب نظران عرصه مديريت فرهنگی و گردشــگری پرداخته شــده و رابطه مهندســی 
فرهنگی با گردشــگری و الزامات و برهم كنش آنها با يكديگر در راستای موضوع مقاله، 

مورد بررسی و كنكاش قرار گرفته است.

هـ(‌سؤالات‌و‌فرضيه‌ها
سؤال اصلی:

چه ارتباطی بين مهندسی فرهنگی و گردشگری وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. عناصر سازندۀ مهندسی فرهنگی گردشگری كدامند؟
2. منافع ناشی از بازتعريف مهندسی فرهنگی با محوريت گردشگری كدامند؟

3. اولويت ها و راهبردهای مناســب برای پياده سازی مهندسی فرهنگی گردشگری 
كدامند؟

4. آيا گردشــگری يك نظام يا سيستم اســت و آيا می توان گردشگری را مهندسی 
فرهنگی كرد؟

5. آيا خروجی مهندســی فرهنگی گردشــگری می تواند به ارتقای فرهنگ سيستم 
گردشگری منجر شود؟

فرضيه‌ها:
1. هيچ ارتباط منطقی بين مهندسی فرهنگی و گردشگری وجود ندارد.

2. بين مهندسی فرهنگی و گردشگری، ارتباطی يك طرفه از طرف مهندسی فرهنگی 
با عنوان مهندسی فرهنگی گردشگری وجود دارد.
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و(‌مهندسی‌فرهنگی‌و‌گردشگری
مهندسی فرهنگی گردشگری، اقدامی است در راستای شناسايی مؤلفه های فرهنگی مهم 
و كنترل تأثيرات عمدۀ اين مؤلفه ها بر طرح ها و سياست های فرهنگی و اقتصادی گردشگری.

نقش ســازندۀ فرايند مهندسی فرهنگی به اين مسئله اشاره می كند كه: اول؛ اهداف 
اصلی و غايی نظام اســلامی، بهبود مســتمر و اســتقرار اعتقادات، ارزش ها و جهان بينی 
اســلامی در تمامی روابط اجتماعی و ارتقای اخلاقيات اصيل انســانی و اسلامی در بين 
تمام آحاد جامعه اســت و از رهگذر اجرايی شدن مهندسی فرهنگی گردشگری است كه 

روند تحقق اين اهداف تسريع می شود.
دوم؛ قدرت، مشروعيت، اقتدار و شهرت جهانی نظام جمهوری اسلامی ايران در شرايط 
حســاس كنونی در ســطح بين المللی، در گرو رشد پشتوانه های ارزشی و فرهنگی در بين 
كارگزاران، نخبگان، متوليان گردشگری و آحاد مردم است و اجرايی شدن فرايند مهندسی 

فرهنگی گردشگری گامی است در جهت تبلور و تثبيت ساختارهای فرهنگی مذكور.
سوم؛ حفظ و تقويت هويت ايرانی و اسلامی جامعه، در شرايطی كه تسريع روزافزون 
جهانی شدن فرهنگ و تهديدهای گروه های ضد دين و نژادپرست می توانند هويت جوامع 
مســتقل را به خطر اندازند، يكی ديگر از نتايج و اثرات ارزشــمند پياده سازی مهندسی 

فرهنگی گردشگری است.
چهارم؛ با شــكل گيری يــك جامعۀ توســعه يافتۀ مبتنی بر مهندســی فرهنگی و 
ارزش های بنيادين اجتماعی، الگويی عملی و پيشتاز در عرصۀ حفظ هويت ملی و انسجام 
و همگرايی فرهنگی گردشــگری ظهور يافته، ارزش های اعتقادی، اخلاقی و اســلامی- 

ايرانی جنبۀ عينی به خود خواهد گرفت.
به نظر می رسد فرهنگی مورد اقبال مردم واقع می شود كه كارامدی آن در به سامان 
رساندن زندگی آنها به اثبات رسد. از سويی، جامعه به توسعه ای روی خوش نشان خواهد 
داد كه عناصر ارزشــی، هنجارها و معيارهای مورد پذيرش فرهنگ حاكم را ارج نهد؛ زيرا 

اين دو؛ رابطه ای تعاملی با يكديگر دارند.

ز(‌چيستی‌فرهنگ:‌تعاريف‌و‌مفاهيم‌مرتبط
هيچ موتوری به توانمندی چشــم اندازی متعالی، شــفاف و هدفمند، نمی تواند يك 
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ملت را به تحرك وادارد. در حقيقت، بدون داشــتن مقصد متعالی و نظام مند نمی توان به 
ســمت مشخص و واحدی حركت نمود. داشتن چشم انداز و مقصد و مسير، موجب ايجاد 
تمركز در تخصيص منابع و امكانات گرديده اثربخشــی، بهره وری، توســعه و تعالی نظام 

اجتماعی را به ارمغان می آورد.
لازمه انجام هرگونه تغيير، تحول و توســعه توجه به ابعاد اساسی يا مفروضات اصلی 
تغيير می باشد. انديشمندان مديريت استراتژيك تغيير، اصلی ترين موضوعات تغيير را در 

چهار محور طبقه بندی كرده اند:
1. عوامل جهت دهنده)مقصد و مسير(

2. عوامل ساختاری)سخت افزاری و نرم افزاری(
3. عوامل انسانی يا نيروی انجام كار

4. عوامل زمينه ای)محيط و فرهنگ(
اگر  بخواهيم توسعه و تحولی پايدار را تجربه نماييم، بايستی به كليه عوامل فوق توجه 
جدی كنيم چرا كه تغيير هر عاملی تابعی اســت از عوامل ديگر، بطور مثال، مقصد و مسير 
تابعی اســت از عوامل ساختاری، انســانی و زمينه ای. برای حركت به سوی آينده مطلوب، 
بايســتی نسبت به سه وضعيت موجود، هدف و مطلوب شناخت حاصل نماييم. شناخت هر 
وضعيت در گرو شناخت فرهنگ و عوامل محيطی تاثير گذار می باشد. شناخت نوع ارزش ها، 
باورها و رفتارهای اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی و تلاش در جهت نوسازی و بازسازی 

كلان نظام كشور بر پايه فرهنگ مهندسی شده، موضوع مهندسی فرهنگی كشور است.
 توصيف و تشــريح فرهنگ، كاری دشــوار اســت؛ زيرا اين فرهنگ اســت كه ما را 
تمام عيار توصيف و تشــريح می كند و نه عكس آن)رحيمــی، 1385(. جان لنگ معتقد 
است: »فرهنگ ها در سراسر جهان منحصر به فرد هستند؛ زيرا هر فرهنگی زمينه و بستر 
تاريخــی خاص خود را دارد. تفاوت در تجربيــات تاريخی، محيط های طبيعی متفاوت و 

جهان بينی های مختلف، فرهنگ های گوناگون را به وجود آورده است«.
نحوۀ تعريف فرهنگ، دامنه و گستردگی چشم انداز، سياست ها و حيطۀ عمل مديران 
را مشــخص می كند)پورعزت، 1385(. می توان فرهنگ را بازتاب اســرار روح و انديشــۀ 
آدمی دانست كه شــامل همۀ اجزا و عناصر محيطی است كه بر پايۀ هزاران سال تجربۀ 
تاريخی در يك محيط جغرافيايی طی زمان شــكل گرفته و ريشه در فطرت انسان ها در 
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هر نقطه از جهان دارد)بشــيريه، 1384(.  فرهنــگ را می توان نظام واره ای از »عقايد و 
باورهای اساســی«، »ارزش ها، آداب و الگوهای رفتاری« ريشــه دار و ديرپا و »نمادها« و 
»مصنوعات« كه ادراكات، رفتار و مناســبات جامعه را جهت و شكل می دهد و هويت آن 
را می سازد تعريف كرد )نقشه مهندسی فرهنگی كشور(. فرهنگ را می توان منبع هويت 
انســانها  قلمداد كرد. افراد و گروه ها با توسل به  اجزاء و عناصر، توانايی چشمگيری در 
تامين نياز انســانها به ممتاز بودن و ادغام شدن در جمع دارند. به عبارت ديگر، فرهنگ 
هم تفاوت آفرين اســت و هم انســجام بخش)صالحی اميری، 1386(. يكی از مهم ترين 

پيش شرط های تحقق توسعۀ پايدار در هر جامعه، شرايط فرهنگی آن جامعه است.
تعريف فرهنگ: فرهنگ يك سيستم است كه دارای اجزای زير است:

1. نظام باورها، اعتقادات و مفروضات اساسی
2. نظام ارزش ها و نگرش ها

3. نظام نمادها و رفتارها
تعريف چشم انداز: چشم انداز، بيانگر هدف والايی است كه سازمان و جامعه به دنبال 
تحقق آن است)رضاييان،1384(. چشم انداز به معنی بينش و دور انديشی مبتنی بر تصور 
و تجســم آينده است. چشم انداز عبارت اســت از آينده ای واقع گرايانه، قابل دسترس و 

جذاب برای سازمان و جامعه.
از اينرو می توان چنين ادعا نمود كه چشم انداز جمهوری اسلامی ايران، الهام بخش 
تدوين چشم انداز بخش های مختلف جامعه می باشد. اين چشم اندازها بايستی با توجه 
به مبانی ارزشــی و اخلاقی برای سه وضعيت موجود، هدف و مطلوب ترسيم گردد. نظام 
جامع توسعه، نحوه تخصيص منابع و امكانات را حول چشم انداز نظام تعيين می كند. در 
حقيقت، همانطور كه چشم انداز نظام، كاركرد ايجاد تمركز در تخصيص منابع و امكانات 
را دارد، نقشــه مهندسی فرهنگی كشور از كاركردی محتوايی در ساختن ايرانی با هويت 
اســلامی، انقلابی و الهام بخش در جهان اســلام برخوردار می باشد و تدوين سند نظام 
جامع توسعه می تواند به ساماندهی كليه سازو كارهای سخت افزاری، نرم افزاری و نظام 
مديريتی در جهت تحقق چشم انداز و نيل به اهداف مورد نظر) از جمله رويكرد مهندسی 
فرهنگی گردشگری( كمك شايانی نمايد. گردشگری از جمله برون دادهای مهم فرهنگی 
و نمايانگر عمق توانايی ها و مزيت های ارتباطی و اجتماعی محســوب می شــود. امروزه 
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تمدن هر كشــوری بر پايۀ فرهنگ مردم اش استوار است. فرهنگ بر اين مبنا، نمادی از 
ارزش های مادی و معنوی است و محيط هم در آن تأثيرپذير است.

مســلماً هويت فرهنگی افراد يك جامعه نيز تحت تأثير محيط پيرامون آنها شــكل 
می گيــرد و تأثير عوامل محيطی را نمی توان در شــكل گيری فرهنگ يك جامعه ناديده 
گرفت. فرهنگ به ويژه از نوع گردشــگری، نشان دهندۀ حركت و بالندگی جوامع انسانی 

است. فرهنگ، شكل گيری رابطۀ عادلانه بين انسان و طبيعت است.
همۀ فرهنگ ها ضمن تنوع و گستردگی بسيار زياد و تأثيرات متقابلی كه بر همديگر 
دارند، بخشــی از ميراث مشتركی را می سازند كه به آحاد بشر تعلق دارد. در شكل گيری 
فرهنگ ها، عوامل ســاختاری، محيطی و انســانی با همديگــر نقش آفرينی می كنند. به 
عبارتــی؛ فرهنگ نوعی رفتار با طبيعت اســت و تقويت هويت فرهنگــی نيز مبيّن اين 
موضوع است كه رابطۀ بين انسان و طبيعت، يك مسئلۀ فرهنگی بوده و از توجه به محيط 
طبيعی نشئت می گيرد؛ زيرا بين توليد مادی، خلاقيت هنری، ارزش های معنوی و ارتباط 
با طبيعت، پيوندی اساســی وجود دارد. فرهنگ را بايد به گونه ای تعريف كرد كه قابليت 

برنامه ريزی، سياست گذاری و ارزيابی داشته باشد.)ابراهيميان، 1390(

مفهوم‌هندسه‌يا‌مهندسی
در زبان فارســی، اصطلاح مهندســی؛ هم خانوادۀ هندسه اســت)جعفری سهاميه، 
1385(. مهندسی، مترادف با اندازه گيری، تعيّن بخشی و تحقق احكام كلی در امور جزيی 
است)ســعيدی، 1387(. روش كار مهندســی، كنترل متغيّرهای موجود در يك فرايند 

است.)جعفری سهاميه، 1385(
مهندســی به طور كلی يعنی اينكه يك ســوژه را مطرح كنيد و به آن شكل دهيد، 
منظمش كنيد، بعد آن را برای ســاير موارد مشــابه تعميم دهيد. فرهنگ، شيوۀ زندگی 
و زيســتن ما را تعيين می كند. فرهنگ، ســازندۀ محيط زيست انســانی است. وقتی از 
مهندســی بحث می كنيم، در واقع از ساختار بحث می كنيم. مهندسی فرهنگی هم يعنی 

مهندسی ساختار فرهنگی. مهندسی دو ركن دارد:
1. هدفی كه شما دنبال می كنيد.

2. برنامه ای كه برای رسيدن به آن هدف به كار می بريد.
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ح(‌مهندسی‌فرهنگی‌
فرهنگ را بايد به معنی شيوۀ زندگی تلقی كنيم؛ يعنی ساختار و زمينه های فرهنگی 
را در جامعه، مورد مطالعه قرار بدهيم و بعد در هر زمينه ای به ارزيابی و بررسی بپردازيم. 
بنابر اين، اگر مهندسی فرهنگی را به صورت جدی تلقی كنيم، بايد شئون مختلف زندگی 
را در زمينه هــای صنعتی، تربيتی، دينی، اجتماعی، فردی و گروهی مورد بررســی قرار 
دهيم تا از اين طريق، فرهنگ جامعه را بشناســيم و بعد هر بخش از فرهنگ را در طول 

زمان، مطالعه و ارزيابی كنيم و به معرض اصلاح درآوريم.
مهندســی فرهنگ به معنای مهندسی سيستم فرهنگ اســت)ناظمی، 1385(. به 
عبارت ديگر؛ مهندســی فرهنگی يعنی شناخت دقيق اجزای سه گانۀ فرهنگ و طراحی، 
نوســازی و بازســازی مجدد آنها؛ به گونه ای كه ارتباط منطقی و موزون بين ارزش ها و 
نگرش ها با مفروضات اساســی، باورها، نمادها و رفتارها برقرار باشــد. اجرای مهندســی 
فرهنگ در ســه وضعيت فرهنگ موجود، فرهنگ مناســب )هــدف( و فرهنگ مطلوب 

)آرمانی( بايد انجام پذيرد.
مهندســی فرهنگی: مهندســی فرهنگی، نوسازی و بازســازی نظام ها و دستگاه ها، 
سياست ها، قوانين و سازوكارهای لازم برای تحقق فرهنگ آرمانی و فرهنگ هدف است.

)رضاييان، 1384؛ ناظمی، 1385(
نقشه مهندسی فرهنگی كشور، نقشه ای است حاوی سه مفهوم اساسی:

1. مهندسی فرهنگ
2. مهندسی فرهنگی كشور

3. مديريت راهبردی فرهنگ كشور
مهندســی فرهنگی بر اين پيش فرض اساســی مبتنی است كه فرهنگ، امری ثابت 
و تغييرناپذير نيســت و می توان آن را به مرور و در طول زمان تغيير داد. ايدۀ مهندســی 
فرهنگی به معنی نهادينه كردن فرهنگ در همۀ اركان توسعۀ كشور، مشابه همان رويكرد 
يونسكو در دهۀ جهانی فرهنگ است كه: »فرهنگ بايد پايۀ همۀ اشكال توسعه باشد. پس 
توســعۀ پايدار و متوازن در همۀ جوانب ممكــن نخواهد بود، مگر اينكه پذيرش عمومی، 
مشاركت و همراهی مردم مناطق در جريان تدوين برنامه های توسعه و به خصوص برنامۀ 

توسعۀ فرهنگی، لحاظ شود«.
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اگر فرهنگ را ســوژه ای بدانيم كه قابليت كار مهندسی دارد، در اين صورت بايستی 
بپذيريم فرهنگ قابليت طراحی، تعميم، شــكل گيری و نظم يافتن دارد. در مهندســی 
فرهنگی كشور، نوسازی و بازسازی نظام كلان كشور اعم از نظام های چهارگانه اقتصادی، 
سياســی، اجتماعی و فرهنگی و نيز كليه دســتگاهها و نهادهای مربوط به هر نظام، بر 
اساس فرهنگ مهندسی شده صورت می گيرد و نسبت به تبليغ، ترويج و نهادينه سازی 

آن اقدام می شود.

مؤلفه‌ها‌و‌ابعاد‌مهندسی‌فرهنگی
مهندسی فرهنگی عبارت است از فرايند بازطراحی، وحدت بخشی هدفمند بين نظام 
فرهنگی مهندسی شده با ساير نظام های فرعی به عنوان نظامی يكپارچه و واحد. در اين 
فرايند، كاركردها و ساختارهای هر يك از نظام های فرعی مبتنی بر مفروضات، ارزش ها و 
باورهای نظام فرهنگی، بازبينی و بازسازی می شود. بر اساس تعريف شورای عالی انقلاب 
فرهنگی، مهندســی فرهنگی عبارت است از: از فرايند بازطراحی، اصلاح و ارتقای شئون 
و مناســبات نظام های فرهنگی، اجتماعی، سياســی و اقتصادی كشور بر اساس فرهنگ 
مهندســی شــده با توجه به شــرايط، ويژگی ها و مقتضيات ملی و جهانی است )نقشه 

مهندسی فرهنگی(. 
در مهندســی فرهنگی كشور)به مفهوم مهندســی كلان كشور(؛ نظام ها، سازمان ها، 
سياســت ها، قوانين و ســازوكارها بر مبنای اهداف فرهنگی است. در مهندسی فرهنگی 
نظــام اجتماعی، از جمله نظام گردشــگری، بايد روابط ميان گروه های اجتماعی و اركان 
اصلی جامعه تنظيم شود تا منافع گروه ها و سازمان ها و در نهايت، نظام های اصلی جامعه 

اعم از سياسی، فرهنگی و اقتصادی، قابل تأمين باشند.
مهندســی فرهنگی، طراحی جامع و منسجم نظام مديريت فرهنگی بر اساس مبانی 
نظری و الگوی دقيق، روشن، روزآمد و نيز تعيين مناسبات آن با ساير نظام ها )اقتصادی، 
سياســی و حقوقی( اســت)ناجی، 1387(. مهندســی فرهنگی، فعاليتی است كه می كوشد 

احكام كلی فرهنگی را در ظرف زمان و مكان مشخص تعيين كند.)سعيدی، 1387(
مهندسی فرهنگی درصدد است ميان ارزش های فرهنگی جامعه و نيازهای فرهنگی، 

اجتماعی، سياسی و اقتصادی آن همگرايی ايجاد شود.)راز نهان، 1386(
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مهندسی فرهنگی، تدبير كردن و سامان بخشيدن، جهت دادن و اندازه كردن امور و 
شئون از نوع فرهنگی، با معيارهای فرهنگی و از زاويۀ فرهنگ می باشد.

در مهندسی فرهنگی، از نظر هستی شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی، منظور 
انطباق با امور طبيعی نيست، بلكه منظور، مديريت اين جنبه ها با كمك خود مردم است. 
بنابر اين، مهندســی فرهنگی يعنی طراحی، نوسازی و بازســازی سيستم فرهنگ و در 
نهايت نظريه پردازی)دانلوی1، 1991( و به قول هرســكوويتس)1948(، فرهنگ يعنی هر آنچه 
يك ملت دارد، هر كاری كه می كند و هر آنچه می انديشــد. بدون ايجاد بســتر مناسب 

فرهنگی، نمی توان به دنبال تحقق توسعه در عرصه های ديگر جامعه بود.
در جهان رقابتی كنونی، كشــورهايی كه برای فرهنگ خود هدف و تدبير نداشــته 
باشــند، به وســيلۀ ديگر فرهنگ ها كنار گذاشته خواهند شــد. حتی اگر معتقد باشيم 
فرهنگ هــای غالب در تعامل با ديگر فرهنگ ها به صورت خودجوش ســيطرۀ خود را بر 
ديگر فرهنگ ها به دست آورده اند، باز هم برای تداوم حيات فرهنگی خود نياز به حمايت 
و پشتيبانی از فرهنگ دارند و اين ميسّر نمی شود مگر از طريق مديريت فرهنگی صحيح 

و كارامد.)چاوش باشی، 1388(
نظام مديريت راهبردی فرهنگی كشور به معنای تبيين سياست هاس كلان، تدوين 
برنامه های راهبردی، هدايت و اجرای نظارت عاليه بر فرآيند اجرای مهندســی فرهنگ 
و مهندســی فرهنگی كشور اســت. نظام مديريت راهبردی فرهنگی كشور در سه سطح 
راهبردی)مديريت كلان(، پشتيبانی)مديريت ميانی( و اجرايی)عملياتی( به تحقق نقشه 

مهندسی فرهنگی كشور خواهد پرداخت.
كاركرد اصلی چشــم انداز، ايجاد ذهنيت مشترك، حس مشترك، معنای مشترك و 
عزم مشــترك جهت حركت به سمت تعالی و سعادت است. در واقع، چشم انداز، هدايت 
برنامه های استراتژيك بلند مدت و كوناه مدت را بر عهده دارد و با نگرشی دوربرد در يك 
افق زمانی معين، سعی در جلوگيری از انحراف برنامه ها و در نتيجه همگرايی و افزايش 
بازدهی آنها خواهد داشت.)رضايی،1384(. در حوزه های به شدت فرهنگی مانند گردشگری، 
صلاحيت ها و شايســتگی ها كمتر به صورت استانداردهای لازم الاجرا درآمده اند. يكی از 
وجوه تمايز مهندســی فرهنگی گردشــگری، وجود نگرش فلسفی به حوزه های فرهنگی 

1. Dunleavy.
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گردشگری است؛ زيرا رفتارهای فرهنگی تحت تأثير جهان بينی ها قرار دارند و اگر فرهنگ 
را هدايت نكنيم، فرهنگ ما را هدايت خواهد كرد. برای داشــتن ايرانی با هويت اسلامی، 
انقلابــی و الهام بخش در جهان اســلام، بايد با مطالعه دقيق وضعيت فعلی كشــور در 
عرصه های مختلف بويژه صنعت گردشگری در سه حالت موجود، هدف و مطلوب، تحرك، 
تغيير، تحول و توســعه را آغاز كرد. مســلما ايران توسعه يافته ايرانی خواهد بود كه بين 
نمادها و رفتارها)محصولات و توليدات اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی(، ارزش ها، 
باورها و اعتقادات دينی و اســلامی آن هماهنگی و همخوانی وجود داشــته باشد. انجام 
اين مهم در گرو شناخت دقيق سه حالت مورد بحث با رويكرد مهندسی فرهنگی كشور 
اســت. در واقع، نوسازی، بازسازی و بازآفرينی كلان نظام كشور، بايستی بر اساس اهداف 
فرهنگی و سياســت های نهادينه تحقق يابند و اين همان چيزی اســت كه در نقشــه 

مهندسی فرهنگی كشور بايستی تبلور يابد.

ط(‌رابطة‌مهندسی‌فرهنگی‌و‌گردشگری
در دنيايی كه سرعت، شتاب و تحول به عنوان يك واقعيت و اصل انكارناپذير پذيرفته 
شــده است، سردرگمی در يافتن مسير صحيح، مواجهه با پيچ و خم های مسير و احتمالاً 
ايستايی و انفعال در يك دورۀ زمانی، موجب می شود فرصت رشد و توسعه از دست برود 

و جبران آن نيز بسيار دشوار باشد.
جوامع گوناگون برای رهايی از اين وضعيت و بهره گيری از ظرفيت ها و فرصت ها، هر 
يك متناســب با شرايط ملی و بين المللی، از شيوه های خاصی در برنامه ريزی و مديريت 
بهره می گيرند. مقولۀ مهندســی فرهنگی و كاربرد آن در گردشــگری، موضوع جديد و 
پرچالشی است كه ابعاد، اهداف و سطوح گوناگونی را در بر می گيرد. در گذشتۀ نه چندان 
دور، ديدگاهی در كشــور غالب بود مبنی بر اينكه فرهنگ به دليل ماهيت و معنويتش، 
برنامه پذير نيســت. در مقابل، ديدگاه ديگری مطرح بود مبنی بر اينكه، استفاده از ابزارها 
و بســترهای فرهنگی، فعاليت های فرهنگی و در نتيجه، حوزه های فرهنگی عمده و خرد 
را شــكل می دهد و هر يك از آنها به نحوی فرهنگ جامعه و دســتاوردها را تحت تأثير 
خود قــرار می دهند. لذا برای اســتفادۀ بهينه از ابزارها و منافع فرهنگی و ســاماندهی 
مســير فعاليت ها، سياستگذاری و در اصل مهندسی فرهنگی، به ويژه در حوزۀ فرابخشی 
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گردشگری ضرورتی دو چندان يافته است.
در رابطه با اصطلاح مهندســی فرهنگی بايستی اذعان كرد كه در اين تعبير، تأكيد 
اصلی بر دو عنصر اســت: نخست، توجه به هندســۀ درون عناصر فرهنگی و به عبارتی؛ 
اتخاذ نظم هدفمند و انسجام سيستمی. دوم، توجه به نقش آفرينی و نقش فعال فرهنگ 
در موضــع مهندســی. اين دو عنصر بايــد در هر گونه تغيير يا طراحی برای مهندســی 
فرهنگی مورد توجه قرار گيرند و به هيچ وجه نبايد از مهندسی فرهنگی سوء تعبير شود؛ 
به نحوی كه نوعی تشــابه با مفاهيم مكانيكی از مهندســی به ذهن متبادر شود و چنين 
القا شود كه فرهنگ يا گردشگری هم مانند سيستم های مكانيكی، قابل مهندسی كردن، 

تنظيم و كنترل است.
زمان آن فرا رسيده است كه با نگاهی عميق، رابطه و فاصلۀ بين سطح سياستگذاری 
و مديريتی را كه برای بررســی اتخاذ می كنيم، با آنچه در عرصۀ واقعی فرهنگ جامعه و 
نظام جريان دارد، تعيين كرده و در اين راســتا، ملزومات و ضرورت های تفكر مهندســی 
فرهنگی گردشــگری را شناسايی و تبيين كنيم. وقتی می گوييم برنامه ريزی و مهندسی 
فرهنگی گردشگری، منظورمان بايســتی روشن باشد؛ به اين مفهوم كه فرهنگ به طور 
كلی جنبه های برجستۀ زندگی رادر بر می گيرد. در واقع، فرهنگ يعنی تمدن زنده، حال 
اگر با اين نگرش به حوزه های فرهنگی مانند گردشــگری بنگريم و آن را به عنوان يكی 
از جنبه های برجســتۀ زندگی قلمداد كنيم، سؤال اين است كه آيا می توان اين پديده را 

مهندسی كرد يا خير؟

ی(‌ورودی‌و‌خروجی‌مهندسی‌فرهنگی‌گردشگری
اگر واژۀ مهندسی را به علم و هنر برقراری ارتباط و تعامل ميان اجزای يك سيستم 
بــا هدف ايجاد رفتار مطلوب تعريف كنيم، پيوند عميقــی ميان اين واژه و واژۀ مديريت 
مشــاهده خواهيم كــرد. با توجه به موضوع مــورد مطالعه؛ يعنی گردشــگری، می توان 

مهم ترين اركان واژۀ مهندسی را از اين منظر خلاصه كرد:
- درون داد )ورودی(: عناصر مختلفی به صورت ســازمان يافته با هم تركيب شــده و 
محصــول جديدی را به وجود می آورند كه اين محصول می تواند كالا يا خدمت فرهنگی، 

برنامۀ هفتگی، معرفت اجتماعی، هندسۀ فرهنگی گردشگری )ميراثی( و غيره باشد.
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- برون داد )خروجی(: محصول توليد شده وارد حيات اجتماعی می شود.
- بازخورد: به عنوان ابزاری برای ارزشــيابی فرايند كلی بوده و طی آن، بخشــی از 

برون داد دوباره به صورت درون داد وارد سيستم می شود.)علاقه بند، 1387(

-‌فرهنگ‌ايستا: فرهنگ ايستا بنا بر ماهيت ايستايی خود، همواره محتوای فرهنگی 
را به صورت بكر و بدون تغيير از طريق تبادل فرهنگی و ميراث باستانی)ملی( به نسل های 
بعدی منتقل می كند. در اين مبنا، ارزش های فرهنگی و ملی، ميراث فرهنگی و گردشگری 
را شكل می دهند و ارزش های ميراثی و تمدنی اوليه را به نسل های بعدی واگذار می كنند.

-‌فرهنگ‌پويا: در جامعۀ پويا، ميراث فرهنگی و گردشــگری، آحاد مردم به ويژه 
نسل جوان را با ظرفيت ها و توانمندی های فرهنگی اصيل ملی آشنا كرده، ضمن ارزيابی 
نقــاط قوّت و ضعف، افراد را متناســب با ضرورت ها و نيازهــا و فرصت های فعلی و آتی، 

متحول و آماده می سازد.
-‌فرهنگ‌آميخته)جديد(: در اين الگو، آميزۀ ميراث فرهنگی و گردشــگری به 
طور نسبی تبلور فرهنگ قبلی)پيشين( و تا حدودی مظاهر فرهنگ كنونی است كه طی 
آن، همگرايی فرهنگ تلفيقی واقعی می شــود كه به تعديل روند قبلی و پيدايش فرهنگ 

جديد)مطلوب( با ويژگی ها متمايز می انجامد.

ک(‌اهداف‌و‌نتايج‌مهندسی‌فرهنگی‌گردشگری
مهندســی فرهنگی، مهندسی نظام اختيارات و سهم و تأثير عوامل مختلف فردی و 
اجتماعی در فرهنگ جامعه است و اين امر مستلزم آن است كه مهندسی فرهنگی بتواند 
نظام تمايلات و جهت گيری ها، نظام انديشه و تفكرات و نظام رفتاری را در سطح فردی و 

نمودار‌نقش‌ميراث‌فرهنگی‌و‌گردشگری‌در‌حيطة‌فرهنگ‌به‌عنوان‌پيش‌نياز‌
مهندسی‌فرهنگی‌گردشگری

فرهنگ‌موجود:فرهنگ‌پيشين
ايستا‌و‌پويا

ميراث‌فرهنگی‌
و‌گردشگری

مهندسی‌فرهنگی‌
گردشگری

فرهنگ‌جديد
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نظام های سياسی، اقتصادی، فرهنگی را بر سطح در يك سير تكاملی منسجم و هماهنگ، 
با هدف نيل به وضعيت مطلوب سازماندهی كند.)فوزی و همكاران، 1387(

با توجه به ماهيت فرهنگی انقلاب اســلامی ايران، مهندسی فرهنگی عبارت است از 
طراحی، نوســازی و بازسازی سيستم فرهنگ جامعه. به عبارت ديگر؛ مهندسی فرهنگی 
عبارت اســت از: برنامه ريزی كلان در ســطح نظام ها، ســازمان ها، سياست ها، قوانين و 

سازوكارهای جامعه مطابق با اهداف فرهنگی حاكم بر جامعه.)بنياديان، 1385(
ايرانيان دارای دو نوســتالژی نيرومند هستند كه اتفاقاً اساس برجستگی جامعۀ ايرانی 
است، البته به شرطی كه از آن درست استفاده كنيم. يكی نوستالژيای سنت؛ ايرانی شديداً 
سنّت گراست و به سنّت های اجتماعی و معنوی خود علاقه دارد. دوم، نوستالژيای پيشرفت 
است. آن كسانی كه بر طبل سنّت گرايی محض می زنند، به اين روحيه توجه كافی ندارند.

اگر ما به دنبال مهندســی فرهنگی گردشگری و احيای ساختار فرهنگی گردشگری 
بايسته و شايستۀ خودمان هستيم، بايستی بر نوستالژيای دوم شديداً توجه كنيم. ايرانی 
شــديداً پيشرفت گراســت و استقلال را ســرلوحۀ اقدامات و ابتكارات خود قرار می دهد؛ 
به ويژه در عرصۀ مهندســی فرهنگی گردشــگری به لحاظ تاريخی و تمدنی و امكانات 
نرم افزاری و سخت افزاری، هر گونه سرمايه گذاری مادی و معنوی توجيه پذير بوده و برای 

كشور در عرصه های گوناگون، مزيت رقابتی به وجود می آورد.
لذا دولتمردان و نظام سياســی برای رسيدن به مجموعه ای از اهداف معيّن و جهش 
فرهنگی، درصدد مديريت حوزۀ فرهنگ برمی آيند و در اين راســتا هويت ملی و ميراث 

فرهنگی جزء لاينفك فرهنگ محسوب می شوند.
مهندسی فرهنگی گردشگری در عرصۀ هويت ملی نيز نمود يافته و به اتخاذ مجموعه ای 
 از اقدامــات و سياســتگذاری ها در جهت توليــد و تبلور هويت ملی و اســلامی - ايرانی 
با بهره گيری از زيرساخت ها و بنيان های فرابخشی و بين بخشی فرهنگی گردشگری تمركز 

می كند.
نكتۀ اساســی در مهندسی فرهنگی گردشــگری، در حوزۀ هويت ملی اين است كه 
سياست های هويت بخشی يا مهندســی فرهنگی ملی بدون توجه به جريان ها، گرايش و 
قابليت های قومی، زبانی و فرهنگی اقشــار گوناگون ســرزمين ايران از پويايی، پايايی و 

پايداری لازم برخوردار نخواهد بود.
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هر نوع مهندسی فرهنگی به ويژه در حيطۀ گردشگری بايستی مطابق با علاقه مندی 
و دلبستگی مردم با منابع هويتی و ارزشی تدوين و اجرا شوند. از اين رو نمی توان در يك 
جامعۀ مذهبی و اصيل، سياست هويتی يا اصطلاحاً مهندسی فرهنگی گردشگری مدرن 
و فارغ از ارزش های ســنتی و معنوی را پياده كرد. در نقطۀ مقابل هم مهندسی فرهنگی 
گردشــگری نمی تواند صرفاً بر منافع مذهبی و غير مادی متمركز شــده و منافع ملی و 

قابليت های فرهنگی و هويتی جوامع )محلی، منطقه ای و ملی( را ناديده بگيرد.

ل(‌مهندسی‌فرهنگی‌گردشگری‌و‌توسعة‌پايدار
پير بورديو جامعه شــناس فرانسوی معتقد است كه انسان از دو راه می تواند پيشرفت 
كنــد: اول، از راه اقتصــادی و دوم، از راه توانايی های فرهنگی يــا به عبارت ديگر؛ از راه 
آموزش. وی در اين زمينه از دو نوع ســرمايۀ مختلف انســان صحبت می كند: ســرمايۀ 

اقتصادی و سرمايۀ فرهنگی.
بعضی از صاحب نظران معتقدند، انســان به جای اينكه پيش بينی كند آينده چگونه 

خواهد بود، بايد آينده ای آرمانی بسازد.)نيكنام، 1393(
- انسان: در فرايند توسعۀ پايدار، انسان محور است و با توجه به گستردگی مباحث و 
قابليت های بسيار آن، به سرعت به يكی از مهم ترين موضوعات مناظرات عصر فعلی و يكی 
از بزرگ ترين چالش های قرن بيســت و يكم تبديل شده است. در توسعۀ پايدار گردشگری 
به عنوان يكی از پيامدهای مهندســی فرهنگی گردشگری، انسان محور توسعه و مستحق 
بهداشــت، زندگی سازنده و توأم با بالندگی و هماهنگی با طبيعت و محيط زيست معرفی 

می شود كه اين مفهوم دقيقاً در نخستين اصل »بيانيۀ ريو« انعكاس يافته است.
گردشــگری چنانچه به طور پايدار و با حساسيت و آينده نگری مهندسی و مديريت 
شــود، می تواند فرصت های زيادی در اختيار جوامع و سياستگذاران فرهنگی گردشگری 
قرار دهد تا از خود پشــتيبانی كنند. بيشــتر مباحثی كه تأثير گردشگری بر اجتماعات 
را بررســی می كنند، با اثرات مدرن ســازی و تحولات اجتماعی فرهنگی ســروكار دارند.

)راهبردهای سازمان جهانی گردشگری، 2011(

-‌فرهنگ:‌در گذشــته، منظور از توسعه عبارت بود از: تلاش برای »غربی كردن« 
تمام جهان و با تظاهر بر بی طرفی فرهنگی و سياسی. در واقع؛ تحت مفروضات جانبدارانۀ 
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ايدئولوژيك، غرب به عنوان كمال مطلوب معرفی می شد.
در ســال های اخير در سايۀ نقدهای مختلف، همراه با گسترش آگاهی ها در خصوص 
ناكارامدی مفروضات و نظريه های گذشــته، فرهنگ، اهميت و جايگاه حقيقی خود را در 
مناظرۀ توســعه به دست آورده اســت. زمان آن رسيده كه كشورهای در حال توسعه در 
برنامه های توسعۀ خويش، قائل به مفهومی از توسعه باشند كه به ارزش ذاتی مقوله هايی 
چــون: آزادی مدنی، نبود فقر و نابرابری، رفــاه و امكانات اقتصادی و رفاهی و مانند آنها 
توجه كنند و فرايند توســعۀ پايدار را فراينــد تحقق تدريجی همۀ اين ميوه های مطلوب 
بدانند و استراتژی های توسعۀ خويش را بر اين نگاه و محور استوار سازند.)محمودی، 1392(

به قول ريه مائو، دبير كل اسبق يونسكو در سال 1963، »توسعه زمانی تحقق می يابد كه 
علم به فرهنگ تبديل شود«. تحليل هايی از اين قبيل، نه تنها اهميت فرهنگ و مديريت دانش 
را نشان می دهد، بلكه فراتر از آن بر نقش بی بديل و زيربنايی مهندسی فرهنگی گردشگری 
دلالت می كند كه فرايندی است پويا، فرهنگ محور و نظام مند در جهت بسترسازی و ايجاد 
ســاختارهای بهينۀ فرهنگی و اجتماعی با محوريت گردشــگری به منظور نيل به جايگاه 
مطلوب و متعالی در ســطوح ملی و بين المللی؛ به طوری كه بدون توجه به عنصر فرهنگ 
و مقولۀ مهندســی فرهنگی و تحليل همپوشــانی آن با گردشگری، توسعۀ پايدار و متوازن 
محقق نخواهد شد، از اين رو، جامعيت و به رسميت شناخته شدن مقولۀ مهندسی فرهنگی 
و اصولاً توفيق مطالعات و چشم انداز مهندسی فرهنگی گردشگری در قالب نظريه پردازی و 
آينده پژوهی از نشــانه های عصر جديد محسوب می شود. در همين ارتباط، فرانسيس بيكن 
از پايه گذاران انديشــۀ مدرن، حدود 300 ســال پيش به اين نتيجه رسيد كه با كار و علم و 

فنّاوری می توان »راه مخفی به سوی بهشت« را كشف كرد.)حقيقی، 1388(
توسعۀ پايدار كه مترادف توســعۀ مدرن است، به معنای فرهنگ جامع كار سازمانی و 
رفتار جمعی بوده كه بهبود و ارتقای كارايی، كيفيت، شهرت، اعتبار، تنوع و توجه به مسائل 
زيســت محيطی و در يك كلام به اعمال اصل هم افزايی می انجامد. فشــارهای اعمال شده 
از جانــب بازار و نهادهای قانونی، بنگاه ها را ملزم به دســتيابی به اصل پايداری می كند. اما 
بنگاه های فاقد فرهنگ ، بيشــتر مايل به تقلب هستند و به ارضای تقاضاهای قانونی و بازار 
توجهی ندارند)دنير و سليگمان، 2004(. مقولۀ اهميت فرهنگ در توسعه، ديرزمانی است كه 

در علوم اجتماعی مبدء بسياری از مناظرات و مجادلات شده است.)اسملسر و سويدبرگ، 1994(
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م(‌نتيجه‌گيری
قلمرو فرهنگ از مهم ترين و زيربنايی ترين حيطه های توسعۀ كشور به شمار می رود. 
فرهنگ هر جامعه ای از انديشــه و نيروی تفكر در آن جامعه الهام می گيرد و به تمدن به 
عنوان روبنای خود الهام می بخشد. صنعت گردشگری به عنوان پديده ای فرابخشی و بين 
رشــته ای با مقولۀ اعتماد اجتماعی كه يكی از مؤلفه های اساسی سرمايۀ اجتماعی است، 
دوام و قوام روابط را تضمين می كند. فرايند مهندسی فرهنگی گردشگری، حامل دو پيام 
ويژه برای عملياتی كردن ايده ها، سياســت ها و برنامه های فرهنگی است و فرايندی است 
ارزشمند در راســتای بازخوانی و بازيابی مؤلفه های فرهنگی تأثيرگذار بر گردشگری. در 
نگرش سيســتمی، توجه به مقولۀ ورودی، پردازش و خروجی، اهميت مضاعف دارد؛ زيرا 
گردشگری نظام منسجم و پيچيده ای است كه می توان اصطلاح مهندسی فرهنگ را برای 
آن به كار برد. يكی از مهم ترين پيش شرط های تحقق توسعۀ پايدار در هر جامعه، شرايط 
فرهنگی آن جامعه است. گردشگری از جمله برون دادهای مهم فرهنگی و نمايانگر عمق 

توانايی ها و مزيت های ارتباطی محسوب می شود.
يكی از وجوه تمايز مهندسی فرهنگی گردشگری، وجود نگرش فلسفی به حوزه های 
فرهنگی گردشگری است؛ زيرا رفتارهای فرهنگی تحت تأثير جهان بينی قرار دارند و اگر 
فرهنــگ را هدايت نكنيم، فرهنگ ما را هدايت خواهد كرد. موضوع مهندســی فرهنگی 
گردشــگری، اهداف و ســطوح مختلفی را در بر می گيرد. به طور كلی فرهنگ شــامل 
جنبه های برجســتۀ زندگی بوده و مهندسی فرهنگی گردشگری به علم و هنر، برقراری 
ارتباط و موازنۀ بين اجزای يك سيســتم با هدف ايجاد رفتار يا برآيند مطلوب در قالب 

درون دادها، گردش كار و برون دادهاست.
به نظر می رســد برای ارائۀ خط مشی مناســب برای توسعۀ كشور و ترسيم دورنمای 
مطلوب گردشــگری، بايد به التزام متقابل توسعه و فرهنگ توجه شايانی داشت و با اتخاذ 
نگرش تفسيری از فرهنگ بر لزوم تعامل سازنده و نفی تقابل بين اين دو مفهوم تأكيد كرد؛ 
زيرا بر اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه مبنای هر نوع توســعه، توســعۀ فرهنگی است و 
از آنجاكه دغدغۀ اصلی دولت ها، رســيدن به توسعۀ همه جانبه است و نظر به اينكه مبنای 
اين توسعه، انســان)موجودی فرهنگی( و پديده های فرهنگی)مانند گردشگری( است، لذا 
زيربنای توسعۀ حقيقی و پايدار گردشگری نيز مديريت و توسعۀ فرهنگی است و علت اين 
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اســت که تحقق هیچ برنامه ای، حتی در مطلوب ترین شرایط آن، بدون داشتن سازمان ها 
و نهاد های فرهنگی کارامد و پویا ممکن نخواهد بود. در این ارتباط، مؤلفه های مهندســی 
فرهنگی شامل فرهنگ پیشــین، فرهنگ موجود)ایستا و پویا( به همراه میراث فرهنگی و 
گردشگری، به صورت متعادل، نظام تمایلات و جهت گیری ها، نظام اندیشه و نظام رفتاری 
را در سطح فردی و نظام های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی را در سطح گروهی )اجتماعی( در 

یک سیر تکاملی هماهنگ و همگرا، با هدف نیل به وضعیت مطلوب شکل می دهد.
در نهایت، گردشــگری چنانچه به طور پایدار و با آینده نگری مهندســی و مدیریت 
فرهنگی شــود، می تواند فرصت های فراوانی در اختیار جوامع و سیاســتگذاران فرهنگی 
گردشــگری قرار دهد تا از خود پشــتیبانی کنند. مهندســی فرهنگی گردشگری یعنی 
مواظبت از اینکه چه چیزی به عنوان درون داد وارد سیســتم می شــود، فرایند یا گردش 
کار چگونه انجام می گیرد و در پایان، برون داد چه چیزی است و بازخورد بایستی چگونه 
انجام گیرد تا باعث بهبود فعالیت ها شــود. بنابراین، اتخاذ رویکرد مدیریت اســتراتژیک 
گردشگری مبتنی بر تحول و توســعه بایستی همه جانبه، دارای چشم اندازی متعالی و 
شــفاف برای بخش های مختلف جامعه در راستای ســند چشم انداز ایران 1404 باشد 
که دســتیابی و تحقق این چشم انداز تابعی است از عوامل ســاختاری، انسانی و زمینه 
ای)فرهنگ و محیط(. در نتیجه، مهندسی فرهنگی گردشگری بایستی قادر باشد همزمان 
به چالش های فراملی و فروملی پاســخ داده و در جهت تحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی و 

تحرک و توسعه اقتصادی مفید واقع گردد. 
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